
 

  ...!  اَيا رعيت محتاج 
  

  چه سال وماه غريبيست ، سال و ماه شما
  چه گاهنامه ي تلخي شده گواه شما

  
  هميشه دربدرِ  فصل هاي دلتنگي

  خانه به دوشي رفيق راه شماهميشه 
  

  تمام عمر خموش و قفس  قفس فرياد
  زاوجِ  واهمه ، آويزهِ  نگاه شما

  
  چه كرده ايد كه محنتكشِ  ابد شده ايد
  تقاصِ  جرم چه را ميدهد ، گناه شما ؟

  
  هميشه ملعبه ي دستِ  معركه سازان
  مدام در پسِ  معركه ها ، كلاه شما

  
  ، افسوسهميشه پاي كسي روي دست تان 
  !مدام وحشتِ  بيگانه تكيه گاه شما 

  
  !اَ  يا رعيت محتاجِ  عرصه ي تاريخ 
  !گداي سلطنت كيست ، پادشاه شما ؟
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